
  منوچھرجمالی

  

  مستی و راستی
  »انسان، سرچشمه حقيقت است « 

 

داده بودند ، چون درباده » باده « نام » می يا شراب « به ايرانيان 
» باد« ويژگيھای . را ميديدند » واز= وای= باد » ، ويژگيھای 

« باشد،  درسانسکريت ، » وای « باد که دراصل چه بود ؟ 
، و آنچه دوپا يا » ا باھمست دوت« است که به معنای » دوای

. دوبال باھمست ، ميتواند ازخودش ،برود و پروازکند وبوزد 
به عبارت ديگر، .  اصل جفتی يا مھروپيوند ، اصل آفرينندگيست 

ھوا يا باد ، پرن يا . وای يا باد، اصل جفتی و پيوند ومھراست 
 که) فرن( جان، باديست . زناميده ميشود ، آتش زا ھست فرن ني

است، اصل ) مھر( آتش يا گرمی ميشود و چون گوھرش جفت 
) دوای = وای( ازھمان نام باد، ويژگيھای باد . آفريننده است 

درباد ياھوا ، جنبش و گرمی » ھمآفرينی «  از.شناختنی است 
...... يکوباد ن« ميآيد که  ) 121- 9( دربندھش . پيدايش می يابد 

است که چون )  garmak= مکگر= (درگذرچنان سخت دلپذير
برمردمان آمد ، آنگاه ايشان را چنان خوش آمد که به تن ، جان 

 جوھرچيزی گذرد، آن – 123 ....، چون برباد نيکو... ....آيد
س دم، نف(  باد، جانبخش است  ديگر،به عبارت. » گوھررا آورد 

گرمی « ودراثر) آتش فروز، دمدمه ، ابزارموسيقی بادی= ، دمه 
 تحول ميدھد وھم گوھرو طبيعت ھرچيزی را ، ھم» تف= 

وبادی . اصل راستی است  به سخنی ديگر، باد، . پديدارميسازد 
وازيشت = آتش است ( گرم است ) ھوا( که دراثرجنبش ازخودش 

اين . ، اصل خويشی ومھرو پيوند است ) ئو ر وازيشت + 



 ميديدندنيز» می « ويژگيھای باد، مشخصاتی بود که ايرانيان در
آن ارين رو باده ، آب گرمی زا ، يا آتش زنه ھست ، .ومی يافتند 

، اصل انگيزنده » باده =می» . مينامبدند » باده « را 
ھرخدائی انسان ، يا حقيقت وشادی ازجان خود وپديدارسازنده گو

نای « يا »وای به«و ،  ، خدای ايران بود وای= بادو . انسان بود 
ازسوی ديگر به زناشوئی . اميده ميشد ننيز  »اندروای« يا  و» به 

پيدا » فعل « گفته ميشد که واژه باد ، شکل » واديتن « وعروسی 
.  زناشوئی وعروسی، انسان را مست ازشادی ميکند .کرده است 

جھان ھستی، يا باھمه .درفرھنگ ايران ، رابطه انسان با گيتی 
ا، جفت  انسان با طبيعت و با خد.بود » عروسی کردن « چيزھا، 

انسان ، مالک گيتی . » ھمآفرين ميشد« ميشد، عروسی ميکرد و
خدا ، مالک انسان وگيتی نبود ، . نبود ، بلکه ھمآفرين با گيتی بود 

برپايه اين انديشه ھمآفرينی . بلکه ھمآفرين با گيتی وبا انسان بود 
 که گياه عشق »پيچه«  به  ، درکردی.بود » باد = وای « ، خدا، 

 عشق، پيوند به . گفته ميشود  »باداک«است ، »  پيچان اشق« و 
دراذھان »  باده «  اين انديشه ھا درباره ويژگيھای .ھم پيچيدنست 

ھن مربوط به اند ، ھرچند که داستانھای کم ، ھميشه باقی ايرانيان
 ،وھم برداشت حافط، ھم برداشت خيام . د آن ، فراموش ساخته ش

ھمه ، ازباده ، ..  عرفاء يرساوھم برداشت مولوی وعطارو
 که ريشه دراين تصاويرباده  ، ھستند از بادهبرداشتھای گوناگونی

ّمستی ، يا خرمی يا ديوانگی ، درواقع ، . درفرھنگ ايران دارند 
جوشش غنای نھفته درگوھرانسان درخود است ، که در پيدايش 

  .ود ّانسان درنوشيدن باده ، خرم ميش .در  تنگنای خود ناگنجاست 

= رم + خور= ّخرم « چه معنائی دارد ؟  » ّخرم شدن ازباده « 
ھورکه درپھلوی ، شراب . مرکب از دو واژه است » رم + ھور

است که شيره وافشره ونوشابه » xvar= خور«است ، ھمان واژه
خوشه « است که به معنای » رمه « ، ھمان » رم «  .ميباشد

ّپس خرم، . ا دربردارد است که تخم ھای ھمه کيھان ر» پروين 



نوشيدن شيره وافشره خوشه پروين يا کل جھان ھستی ، يا بھمن 
ميباشد که ّخرم ، نوشيدن بھمن وسيمرغ . ھست ) سيمرغ ( وارتا 

انسان ازنوشيدن خدا که اصل ھمه . خوشه انگور پروين ھستند 
مستی و . ميشود » ّخرم « جھان ھستی است ، مست وديوانه و

 اين . درگنحا ھست می ، جوشش ناگنجا ،ّگی و خرديوان
 انسان، .وجود است کل ی وغنای  ، نماد سرشارلبريزشدن پيمانه

 اين .ازشيره جھان ھستی ، ازبھمن وسيمرغ ، پرولبريزميشود 
« که ُبـرنا ، .  نيروی جوانی است  وپری وجود ،سرشاری

  زھدان ياسرچشمه پری باشد ، به معنای»نای + پورن = ی پورنا
  .وفراوانی ، که اصل ھمه نيکيھا ومھروجوانمردی شمرده ميشد 

که ھرکو، نبيد « : درشاھناامه ميآيد که . جوانی ، باده يا نبيد است 
فرھنگ ايران ، ريشه در منش جوان وملت .  » جوانی چشيد 

واين منش جوانيست که ھزاره ھا . جوان ونيرومند کار دارد 
بينش دراين ملت ، ھميشه جوان . ايران را پايدارنگاه ميدارد 

را درفرھنگ ايران ، » جوانی «  مفھوم .وجوانسازنده ميماند 
« ميتوان  از اين آرمان ايرانيان شناخت ، که ميگفتند بھتر اسا که

چون .  انسان ، درفرزند جاويد شود ، تا آنکه خودش جاويد گردد 
فتن خود ، ولی درابديت يا. در فرزند ، ھميشه ازنو جوان ميشود 

( » فقط يکبار جوان ميشود و ھميشه يکنواخت جوان ميماند 
ھرانسانی ، درفرزندش درگيتی ، ) .  درکتاب روايات فارسی 

زندان ، آرمان اين جوان شدن پی درپی درفر. بازجوان ميشود 
اين رابطه تنگاتنگ انسان را با گيتی وجامعه . جاويد شدن بود 

 بازجوان ميشوم و نياز به جاودانه من درفرزندم ،. نشان ميداد 
اين زيستن شاداب درگيتی ھست که مرا بدان . شدن روحم ندارم 

ميگمارد تا جھان را بدانگونه آباد سازم که درزيستن آيندگان ، 
درواقع مفھوم جوانشوی در .  شادی وجوانی خود را دريابم 

( فرزند ، جايگزين آرمان جاويدشدن فرد در روحش 



نو به نو جوان شدن درگيتی ، بھتر از جوان . ميشد ) درفروھرش
 .شدن يکبار برای ھميشه درفراسوی جھانست 

  اين محتوياتغزليات عرفانی ايران ، که سپس محتوياتگرانيگاه 
مستی با « درسراسر غزليات ھمه شعرا، پراکنده شده ، پيوند ، 

ان  حقيقت درگوھرانسِوجود« است که به انديشه بنيادی » راستی 
مستی ، اوج شاديست که درجوشش حقيقت  .بازميگردد » 

اين رابطه . ازگوھرخود انسان ، ھستی انسان را فراميگيرد 
مستی « مستی وراستی را ما غلط ميفھميم ، چون نه معنای اصلی 

 ، راستی« . را » راستی « نای اصلی را ميشناسيم ونه مع» 
« ده است ، ومستی پيدايش حقيقت ازگوھريا طبيعت خود انسان بو

عرفان .سرشاری شادی ازجوشيدن اين غنای گوھری ازانسانست 
 ازتفکربودائی سرچشمه ند ، چنانکه برخی ادعا ميکنايران ، نه

ن ، ُلس، چنانکه نيکو » Pltotinپلوتين« ، و نه از مکتب  گرفته
جنبش عرفانی ، جنبشيست که .  شرقشناس انگليسی پنداشته است

ما .  ايران سرچشمه گرفته است  خودگ اصيلمسنقيما از فرھن
تشت و يزدانشناسی ردين ز« با،دراثرآنکه فرھنگ اصيل ايران را

، باھم به غلط يکی ميگيريم ، از شناخت اين حقيقت » زرتشتی 
 چھارجلد ، پژوھشھای من در باره. خود را محروم ساخته ايم 

اين . ين مطلب بوده است غزليات مولوی ، برای روشن کردن ھم
تنھا فردوسی نيست که با شاھنامه اش مارا به فرھنگ اصيل 

 جنبش عرفانیرند و خيام و حافظ ِايران ، پيوند ميدھد ، بلکه 
 اصطoحاتی که به  در پوشش ِ نيز....وجنبش جوانمردان 

ظاھراسoمی به نظر ميرسند ، مارا با فرھنگ اصيل ايران می 
 و ،ميگردند» جستجو «  محور آثار عطار، که غالبا گرد. پيوندند 

 وساقی ) شن سازج( ولوی که خدا را به کردار مطرب غزليات م
تصوير ميکنند، چيزی جز رستاخيز فرھنگ ايرانی ، در دايه  و

  .  ديگر نيستند  ھایجامه

  ديده ای خواھم خواھد که باشد شه شناس



  تا شناسد شاه را درھرلباس

می نمايد رھنگ ايران را شاھنامه فردوسی ، فقط يک چھره  از ف
گرگانی ، چھره ديگر ازاين الدين ، چنانکه ويس ورامين فخر

مصيبت نامه، (  عطار آثار خيام ، چھره ای ديگر وو فرھنگ ،
مولوی بلخی ، غزليات  و ،، چھره ديگر)منطق الطير، الھی نامه 

 و ما برای ، ازھمين فرھنگ را بازسازی کرده اندچھره ديگر
  ايران ، نياز به ھمه اين چھره ھا ی رنگارنگنوزائی فرھنگ

 را  داريم و بايستی ازھمه اين ھا ، آلودگيھا وتيرگيھائیومتنوع 
اب اسoمی پيدايش يافته اند ، بزدائيم ن درحجه شد که دراثر پوشيد

ما  . ھايش بازبيابيم ريستال فرھنگ ايران را درھمه تراش، تا ک
شتی براذھانمان ، اردرک دراثرچيرگی اصطoحات اسoمی وزرت

  . فرھنگ اصيل ايران ، باز داشته شده ايم 

  که رابطه راستی با مستی باشد واين انديشه بنيادی را چرا  
فھميم و دراثر اين غلط ميغلط ند گرانيگاه  غزليات عرفانی  ھست

فھمی، نتوانسته ايم ارزش فرھنگ ايران را درآزاديخواھی و 
ما از فرھنگ . اری و مدنيت دريابيم درقانونگذسرچشمگی انسان 

اصيل وباشکوه ومردمی و جھانی خود ، برای آن بيگانه شده ايم ، 
چون ھم مفاھيم و اصطoحات اسoمی وزرتشتی، بر ذھن ما 

فرھنگ غرب دراين سده ، براين موانع  وھم مقوsت ،چيره ھستند
   .افزوده شده اند 

در » حقيقت« ت که معنای آنسبه » راستی  «درفرھنگ ايران، 
  و درسرشاری، ھست گوھر،يعنی درفطرت يا طبيعت خود انسان،

درفرھنگ . ازشادی ھست که اين حقيقت، ازانسان فراميجوشد 
 ، اينھمانی با روشن شدن )ديدن حقيقت ( ايران ، بينش حقيقت

 ھست »گوھرخود«، انسان با روشنی از» نشبي«در. حقيقت دارد 
» روشنی وامی «اينکه من چيزی را با .  را می بيند که چيزھا

  .  ، نيست »بينش«ببينيم ، 

  بگذر، که شمع ماه تابان را» نورعاريت « ز



  )صائب ( اگرصد بارروشن ميکنی ، خاموش ميگردد 

  

 . و بينش يافتن به آن ازخود انسانستراستی ، روشن شدن حقيقت 
عنی  داد ، يِ انسان، سرچشمه.»خود ميشود ازآن ِ ِ« انسان ، 

 آنست  بنيادیسئوال. وھست .عدالت وقانون وحق ونظم ازخود ا
 نمی توانيم ببينيم و که ما چرا اين انديشه ژرف را در ادبيات خود

 منکرارج وشکوه  ،زديدن آن بازداشته اند ، وچرا ماچرا مارا ا
  . فرھنگ خود ميشويم 

 درفرھنگ ايران ، خدا،  که ميخوانيم دربندھشھنگامی که
 ازاو پيدايش  ،نيست ، وپس ازآنکه گيتی وخدايان، ، خدادرآغاز

«  آفريد ،  ،يافتند و به عبارتی ديگر، دنيا را درتحول دادن خود
 آخراين چه خدائيست .، سخت گرفتارشگفت ميشويم » خدا ميشود

، می بينيم که   درحاليکه دراديان ديگرکه درپايان ، خدا ميشود ؟
ارا با قدرت واراده وعلم وسپس ھمه چيزھ،اول، خدا ھست 

بدون جھان .  خلق ميکند  فراسوی خود وگوھرخود ،خودش،
  . الله ويھوه وپدرآسمانی ، ھستند  ،ھستی وبدون خلق ھم

  خودش درتحول يابی به گيتی، خداهدرفرھنگ ايران ، دراثر اينک
. ھمسرشت وھمگوھرھستند ن،، خداميشود ، خدا وانسايا به انسان
ھردو » xva-t= خود « و » xva-tay=خدا «  نام ازاين رو

و اين .  ساخته شده اند »تخم = خايه  = xva= خوا« ازيک ريشه 
«  و  ھم به معنای ،»تخم «  ھم به معنای  ،»xvaخوا« واژه 
« تلفظ ديگراين واژه . است »  يا قائم  بالذات ازآن ِ خود ،،ازخود

   .است» sva« و درسانسکريت » hva=ھوا

 ،  و خدا يش ، ھردو تخمی ھستند که از خودشانخود انسان
خود .  پيدايش می يابند و قائم به ذات خود ھستند درتحول يابی ،

يھوديت ومسيحيت  در،مخلوقاتدرحاليکه،.انسان،ھمگوھرخداست
يھوه وپدرآسمانی والله ھستند ، اراده وقدرت واسoم ، تابع 

  .وھمگوھری باخدا ، شرک است 



 ناگھان  مھم ديگرنيزدارد که انديشه باs را ، يک معنای» تخم «
« ھست که به معنای »  توم «تلفظ ديگر، تخم ،. روشن ميکند 

. خدا وخود ، تا تخم ھستند ، تاريک ھستند . است » تاريک 
تخم يا . چيزی که ناديدنی وناگرفتنی بود ، تاريک خوانده ميشد 

کست ، بايد تاري) درون خودش ھست ( بذريا دانه ، تا درخودش 
، وخودرا بگسترد و بيفزايد »  بيرون آيد  ، ازتخم ياازخويش ،« 

، » بيخود « و» خود« اينست که اصطoحات . ، تا خودش بشود 
ازسوئی ، ميتوان .  داشته باشند  باھمد دو معنای گوناگوننميتوان

گفت که تا تخم درتاريکيست ، خود ِ بيخود ھست ، وازسوی 
ُبن  ولی اين بار بی ريشه و، شد ، خود ميشودديگر، وقتی گسترده

 دراو  ،ا ، بيخوديست که خوددريکج. ھست ، يعنی بيخود ھست 
 به  ونھفته است و دريکجا ، خوديست که دراوجش که تخم ميشود

درواقع ، خود وبيخود ، خواب وبيداری ، دانائی . بيخودی ميرسد 
رستم . ھمند و نادانی ، به شيوه ھای گوناگون باھم ومتoزم 

ھم خود وھم اينست که . درخواب ، ھميشه با رخش بيدارھست 
 درست چون. ھستند . دو پھلواتیاين اصطoحبيخود ،

دراين . ھستند» جفت بودن انديشه تاريکی وروشنی با ھم«بيانگر
نه . جھان بينی ، روشنی وتاريکی را نميتوان ازھم جدا ساخت 

خدا . ريکی بدون روشنائی روشنائی ، بدون تاريکی ھست ونه تا
، روشنی بيکران نيست ، بلکه تخميست که خودرا درگستردن 

و دراوج روشن شدن ، باز ) دای + خوا = خدا ( روشن ميکند 
 اصل« با آمدن خديان نوری ، اين. تخم تاريک ومعمائی ميگردد 

خود « ازاين رو نيزھست که مفاھيم .  از بين ميرود »جفتی
از فرھنگی ھستند که تاريکی وروشنائی باھم ، زاده » وبيخود 

ھربيخودی ، خود ميشود ، وھرخودی ، .  ھميشه جفت ھستند 
 و ھر خودی  ،ھربيخودی درخود ، خود را دارد. بيخود ميشود 

با بريدن روشنی ازتاريکی ، ديگر نيازی . درخود ، بيخود است 
در بدين علت نيز ھست که ما . به اين تفکر ديالکتيکی نيست 



  وگيج وپريشان درعرفان ، به کلی گم» خود و بيخود « مفاھيم 
 خو گرفته ايم که روشنی را به کلی  ديگرميشويم ، چون با تفکری

 و روشنی  ،و تاريکی را شوم،  جدا ميسازد  می برد وازتاريکی
 ، که  »خود بودن«، ازاين رو نيز برای ما . را نيک ميسازد 

 که تاريک بودنست »بيخود بودن« و ، ست بروشن يودنست ، خو
درحاليکه درفرھنگ پيشين ، بيخودی وتاريکی ، . ، بد است 

ست ي خوب اصلدرست زادگاه روشنی و گسترش و آفرينش و طبعا
 روشنی وتاريکی دراين تفکر، ھيچکدام ، بد وشوم نيستند ، و . 

  .دورويه يا دوبال يا دوپای به ھم متصلند و باھم ميآفرينند 

، تا خود روشن »  بيرون آيند  تاريکازخويش« خود ، بايد خدا و
تخم ، = ّمستی ويا ديوانگی ويا خرمی ، اين روند ازخود. بشوند 

ريست که ازاين رو ، خود ، بذ.بيرون آمدن  شمرده ميشد 
 روشن ميشود ِ، خود) ورزيدن ( درانديشيدن و گفتن وعمل کردن 

 درزھدان درحال رشد ، ولی درتاريکی بيخودی ، نطفه ايست که
وتخم برای آنکه . ازخويش بيرون آمدن ، زاده شدنست . کردنست 

. ارد ، نياز به آب د» ازخويش وازتاريکی بيرون آيد « 
  .نددرفرھنگ ايران ، ھمه مايعات ، آب خوانده ميشد

مست و برای آنکه ازتاريکی خود تخ) تخم+مر= مردم( انسان 
 و آب درفرھنگ ايران ، تنھا به دارد» آب « بيرون آيد  نيازبه 

( آب به معنای تنگ امروزه گفته نميشد ، بلکه به ھمه آبکيھا 
. ھمه جانھا ، آب ھستند . گفته ميشد .... ) شيره ھا ، افشره ھا 

تخم انسان ، با آميختن با چنين آبی ، و ھنجيدن اين آب درخود ، 
اين . د غنا وسرشاری نھفته اش درخود فراميجوشد وفوران ميکن

خوانده » مستی « شادی فوق العاده ازحوشيدن از درون گوھر، 
  :به قول مولوی . ميشد 

  رقص ازتو آموزد شجر، پا با تو کوبد شاخ تر

  مستی کند برگ وثمر ، برچشمه حيوان تو



خدا ، اين دريای آب ھمه جانھا بود که تخم وجود انسان ، 
 پيدايش می يافت ازنوشيدن آن ، مست ميشد و بينش وروشنی ازاو

ساخته شده ، » انوشه = نوشه « که از» نوشيدن «  اساسا، واژه .
+ ان= اوشه + ان = انوشه( » اصل به ھوش آمدنست« به معنای 

  ونوشدنيھا باده نيزکه شيره انگور باشد، يکی از اين آبھا) .ھوش 
  .بود و مانند ھمه آبھا ، اينھمانی با خدا يا حقيقت داشت 

  دند ازچپ وراستصوقيان آم

  »باده کجاست «در به در ، کوبه کو، که 

  »جان «صوفی ، دل است و کويش ، » در« 

  ست» خم خدا«باده صوفيان ، ز

  سرخم را گشاد ساقی وگفت

  الصo ، ھرکسی که عاشق ماست

  اين چنين باده وچنين مستی

  درھمه مذھبی ، حoل ورواست

  : مولوی درغزلی ديگر ميگويديا 

  »جام اوست ، جھان « زآن می ، که بيارساقی ا

د و اين دريای جان  دريای يک آبنھمه جھان ، جام يک باده اند ،
 ، اين دريا ، دربندھش ، ھمان دريای فراخکرت يا وروکش يا خدا
  است 

  بريزدردھن جان اين دوسه محتاج

  به حلق جانم ، ازآن می ، بريز جامی چند

  »عراج ذروه م« ، به » چه ھستی « بر آرم از 

  مرا که سر به سرکائنات ، دوست بود

  چرا بود حسد وبخل وآز و بغض و لجاج

دارد »  وپيوند دھندگی چسبندگی«ّاين آب يا شيره جھان ، ويژه 
  .ندد وھمه را به ھم می ب

  .  ميشود )سيراب  ( درخت يا تخم انسان، ازنوشيدن آب ، مست



چنانکه . ت مستی ، ھميشه تجربه انسان ، با پری وسرشاری اس
» زبس نعمت ، چومستان گشته بيھوش « فخرالدين اسعد ميگويد 
  :يا درجای ديگرميگويد

  بس انديشه ، ھمچون مست، بيھوشز « 

  »جھان از ياد او گشته فراموش 

اين روياروئی با سرشاری و غنا و فوران ولبريزی و تنوع و 
مست انسان از زيبائی ، . رپارنگارنگی ، انسان را مست ميکند 

انسان ازبھار، مست . انسان ، ازخدا ، مست ميشود . ميشود 
چون پری جوانی . انسان ازعشق ، مست ميشود . ميشود 

  .وسرشاری نيروھا است ، مستی است 

« است ، به معنای » خاک = آگ = ھاگ « که ھمان » حق « 
را ُپروسرشاريا تخم غنی ، اين پيدايش گوھر. بوده است » تخم 

راستی ھميشه با تجربه پری . د نميناميد» راستی « ازخود ، 
  .وسرشاری و ناگنجائی ھمراه بود 

 ، وھم درزند وھومن يسن ه ھای زاداسپرماين انديشه ، ھم درگزيد
در گزيده ھای زاداسپرم ، زرتشت ، ازدرون رود وه  . آمده است

 بينش بھمن ، اصل.  پيدايش می يابد ،دائيتی ميگذرد ، و بھمن
به  . با آن ميتوان زمان را از دورديد که  ،دينی يا زايشی ھست

پس با . گفته ميشد » دين «  درتاريکی زمان ،  واين بينش ازدور
 ، بنينش زايشی يا بينش بھمنی )ھديه (= د دائيتیوآھنجيدن آب ر

  .در زرتشت پيدايش می يابد

 است ، وھومن يسن ، که دراصل بيان بينش بھمنی بو دهدرزند 
اھورامزدا ، خردش را به شکل آب درمشتھای زرتشت ميريزد و 

 به خواب ميرود و درتاريکی زمان ، آينده  ،زرتشت با نوشيدن آن
نوشيدن وپيدايش بينش بھمنی يا دين بھمنی ، ھمان . را می بيند 

. درادبيات ايران ميماند» جام جم « پديبده ايست که سپس به شکل 
دارد ، آئين » بھمن « درا که اينھمانی با روز باريد، لحن دوم خو

، چنانچه ديده خواھد شد ، ھمان »آئين جمشيد « . جمشيد ميخواند 



ان جھان ، حقيقت و با نوشيدن شيره ج. است » ن جمشيد دي« 
ُجمشيد، بن . بيتش حقيقت ازگوھرخود انسان ، ميرويد وميجوشد 

تخم ، )تخم + مر(دم مر.  ه است ھمه انسانھا ونماد ھرانسانی بود
راستی .  است  آفرينندهاصل، يعنی تخم آفريننده يا ) مر =(جفت 

( آنست که حقيقت ازگوھرخود انسان، با نوشيدن شيرابه جھان 
، شاد وسبزو روشن ميشود ، يا به ) رم+ ھور= ّخرم = خدا

  .مست ميشود ، عبارت ديگر

  سرمست گردی ازخوشیاول شرابی درکشی ، 

  آھنگ ما  آھنگ ما،  آنگه کنی بيخود شوی ،

ه کشش نھفت« مسئله رسيدن به بينش حقيقت و شادی، آنست که 
« سيج ساخته شود که در ازسرب» درگوھرانسان بسوی حقيقت 

 و با کاربرد روشنيھای وامی وارزشھا ،زندگی روزمره ما
شکستن اين . خفته ونھفته ساخته شده است » ومعيارھای وامی

اين انديشه ، به کلی .ستاخی ميخواھد و گ دليری  ، و آداب ارزشھا
برضد انديشه زرتشت ويزدانشناسی زرتشتی بود که اھورامزدا ، 

با . درواقع ، تخم ھا سوخته يا اخته اند . روشنی به تخم ھا ميدھد 
اين سخن ، اصالت انسان درسرچشمه حقيقت بودن وسرجشمه 

  .بينش حقيقت بودن ، انکار وطرد ميشد 

درفرھنگ ايران ، برضد انديشه » راستی «  ، مفھوم درواقع
راستی ، . واسطه وپيامبرو رسول وفرستاده ومظھر الھی بود 

اين .  که درفطرت يا طبيعت خود انسان ھست ،پيدابش حقيقت بود
معنای راستی  را يزدانشناسی زرتشتی ، بدينسان طرد کرد که 

روشنی  « ا ازرا اھورامزد) حقيقت ( ادعا کرد که راستی 
به عبارت ديگر، گوھرانسان ، سرجشمه راستی .آفريد» بيکرانش 

  .وحقيقت نيست 

روشنی يا بينش درفرھنگ ايران، پيآيند آميخته شدن انسان 
انسان در آميزش با . با پديده ھا درگيتی بود ) درخرد ( درحواس 

. » روشن ميشد « چيزھا و جانھا وانسانھا، ) آوه + خور( شيرابه 



اين .  ازگوھرخود او پيدايش می يافت  حقيقت ،ی وبينشروشن
( ِ ، بلکه  تاب  نبود که به او روشنی وام ميدادآفتاب يا مھتاب

آنگاه آفتاب وماه ، با تخم وجود انسان ميآميختند و ) گرمی و تری
. پيدايش می يافت ) بينش( گوھرانسان بود ، که روشنیاين ازخود 

شيرابه يا خورآوه (  گيتی يا با خدااين انبازشدن حواس انسان با
 گيتی ، عروس يا . شمرده ميشد » عروسی « ، ) جھان ھستی 

گيتی وانسان ، با ھم ، ھمآفرين بودند ، وبه ھم . انبازانسان بود 
انسان درحواسش با . انسان، مالک گيتی نبود . مھرميورزيدند 

ا تخم ،  اين شادی وصال نوشابه ب.ھمه پديده ھا ، عروسی ميکرد 
نوشابه درتخم ، مستی ) مستی= دـمَ= آھنج ، کشش( وحذب 
، جدا بينش وشناخت . بود ) جوشش وفوران گوھر( وپيدايش

ھمانطور که در فرھنگ .  بود » اوج شادی و نشاط « ناپذير از 
ايران ، زائيدن ، خنديدن است ، بينش حقيقت نيزجدا ناپذيرازاوج 

که ) وھومن (  نام ديگر بھمن ازاين رو نيز. شادی وخوشی است 
 بزمونه «اصل خرد و بينش زايشی ازگوھرخود انسانست ،

 اصل زايش - 2 اصل وسرچشمه بزم و-1ميباشد که به معنای »
درزائيده شدن ازمادر، بھمن با انسان ميآميزد و انسان ، . ھست 

به عبارت ديگر، زايش بينش ازانسان با خنده وشادی ، . ميخندد 
  .ست فطرت انسان

مانده  ) 435جلد دوم ص ( رد پای اين انديشه در روايات فارسی 
آنکه باده مينوشد ، پنج چيزدراو پيدايش می « است که ميآيد که 

 دوستی - 4 بھمن داری  - 3  کمال انديشمندی - 2 راستی  - 1يابد  
انسان ، دارای با نوشيدن باده ، .   آشتی خواھی -5با مردمان 

ميشود و سرچشمه )  وبينش زايشی  ،ناصل انديشيد( بھمن 
 و راستی که پيدايش ،دوستی وآشتی خواھی با ھمه مردمان ميشود

  .  ويژگی باده است  باشد، نخستين  وحقيقت نھفته درآنگوھرانسان



واين ويژگی حاوی ھمه مشخصات ديگرھست که به باده نسبت 
يھا درگرشاسپ نامه اسدی ، درداستان جمشيد ، اين ويژگ. ميدھند 

  :به گونه ای ديگر بازتابيده ميشود که مطلب را روشن تر ميکند 

   به ، ھرکه او می خورد، به اندازه 

  که چون خوردی افزون، بکاھدخرد

  زدل برکشد می ، تف درد وتاب

  چنان چون بخار از زمين آفتاب

  ، تن را ، گھر» عود« است و چون » بيد « چو 

  می ، آتش ، که پيدا کندشان ، ھنر

  ھر، چھره شد ، آينه شد نبيدگ

  که آيد درو ، خوب وزشتی ، پديد

  ، بد دsن را ،  دلير» بدل ميکند « 

  پديد آرد از روبھان ، کار شير

  به رادی کشد ، زفت وبد مرد  را

   زرد  راکند سرخ sله ، رخ

. باده نمايانترميشود ) آتشخوئی ( دراين اشعار، ويژگی گرمی 
عارضه » غم واندوه « ست و ھوھریشادی درفرھنگ ايران ، گ

 را برضد یباده دراثر اين گرما ، شادی گوھر. ھست گذران 
د بخار، از زمين  ودرد و غم مانن ،عارضه غم ، بسيح ميسازد

ھمانسان که آتش ، بوی عود . دوده ميشود وجود برميخيزد وز
وبيد را بيرون ميآورد ، ھمانسان باده ، گوھری که درتن انسانست 

 تبديل ميکند  به کلیھمين گرما ، انسان را.  رون ميآورد ، بي
 انسان در انديشيدن.  تبديل به دليری ميگردد ، او دروترس

 برای . ، نياز به اين دليری دارد »خودشدن « دراجتماع و 
 نقش ديگر باده ، آنست .راستتی دراجتماع ، بايد دليرو گستاخ بود 

دائی انسانند ، بسيج که رادی وجوانمردی را که مشخصات خ
   . انسان درفطرتش، راد وجوانمرد است .ميسازد 



، خودش ، آتش ) زندگی ( خود ِجان البته نبايد فراموش کرد که 
 .آتش جانست » وه فرن افتار« . جان ، تخم آتش است . ھست 

دل، . که آتش افروزاست ) پران يافرن ( جان انسانی ، باديست 
 که خون را به موج مياندازد تا با درست جايگاه اين باد يست
  :گرمايش، انسان را مست کند 

  چوآفتاب شوم  آتش و، زگرمی دل

  چو ذره ھا ، ھمه را مست وعشقباز کنم

   .است که به ھرچه بتابد آن راتحول ميدھد » تابش « اين گرمی يا 

 اين اصل تحول ودگرديسی ازخود ،به عبارت ديگر، درجان
 مستی ، اين اصل ازنو زنده شوی درجان ، اين اصل. ھست 
در گوھرانسان ،  اين مستی ، يا کشش به راستی و اصل . ھست 

، )  تخم =(چھره . ھست » خود افشانی « تحول دھی گوھر و
انسان ، نياز به . ميشود ) رو وسيما و پديده (  ازخودش ، چھره 
  . انگيزنده ھم ندارد 

   تريمباده ، غمگينان خورند و، ما زمی ، خوشدل

  رو به محبوسان غم داه ، ساقيا ، افسون خويش

  »بيماران غم « باده ، گلگونه است ، بررخساران 

  ما خوش از رنگ خوديم و چھره گلگون خويش

  من نيم موقوف نفخ صور ، ھمچون مردگان

  ھرزمانم ، عشق ، جانی ميدھد زافسون خويش

« ی ازو برداشت ايران» باده« دراين غزل ، برداشت اسoمی از
، مولوی را دچار دردسرميکند و مجبوراست که راه » باده 

  .سازگاری و مدارا با شريعت را بپيمايد 

» باده « ، کاسته شد ، با » غم زدا « باده که سپس به مشخصه 
است ) مھر( باد که اصل عشق .  درتصوير ايرانيش فرق داشت 

. ه است انفزا بوداست ، ج) مھر= اصل گرمی ( افروزد و آتش مي
نفخ صور، که مردگان را ازسز زنده ميکند ، به اين داستان کھن 

ھمه را به زندگی ) دم وآھنگ ومھر(  که باد باز ميگردد



ھست » باد = فرن « ولی درفرھنگ ايران ھمان  . .برميانگيرد 
(  و خود اين خدا ، به زندگی بدل ميشود ،ميشود» آتش حان « که 

پران = فرن« ه ھمگوھر باده است ، ھمان باد ک. ) .افتار = ابدال 
 و خودش  ، استيافتن به آتش، به جان ماشده تحول  بااست که) 

گوھرانسانی ، باده ، شادی . اصل شادی وخوشدلی ھست 
شيوه تفکر اجتماعی که حاکم .  وخوشدلی وجنبش ورقص ھست 

رده  که برضد بر انسانھاست ، عقول افسرده را به وجود آو
 ھر فرد انسانيست که آن را بنام جنون ، گرم جانجوشش گوھر

خرد درفرھنگ ايران، تابش جان گرم و  . زشت وبدنام ميکنند 
« فرھنگ ايران برضد خرد افسرده است که . طبعا گرم است 

  :خرد درفرھنگ ايران، گرم وسرخست . ناميده ميشود » عقل 

  چنانکه پيش جنونم ، عقول حيرانند

  حيرانم» عقول فسردگی اين « من از 

  فسرده ماند يخی که بزير سايه بود

  نديد شعشعه آفتاب رخشانم

  تبسم خوش خورشيد ، ھريخی که بديد

  ّسبال مالد وگويد  که  آ ب حيوانم

اين افسردگی عقل ھا که آتش جان را زيرخاک پنھان ساخته ، 
  .نيازبه آن دارد که ازسر افروخته گردد 

ان ميتو» نای به = وای به  « برابریفرھنگ ايران ، چانچه در 
نميدانست ، » فوت « ديد ، باد را تنھا حنبش خشک وخالی ھوا يا 

 درباد، . باد ، ميسرايد ومينوازد .بلکه باد را آھنگين ميدانست 
يعنی نواختن نی  )نا+  يس(موسيقی وجشن ھست ، چون حشن ،

« که دراصل » ماع َ س«.  بيرون ميآيد ين آھنگاست که ازآن باد
 نام رام ، خدای موسيقی  است که نامھای  باشد ، »زم  = زما

 ، ندرام نی نواز ھست=  رام جيت -2و» وای + اندر« - 1ديگرش 
م تن ، ُـدرخ. اينھمانی باد وموسيقی وآھنگ باھم ديده ميشود 



و اين شيرابه جان ، دراثرآھنگ ، عصيريا شيرابه جان ھست 
  : باده ميشود ابد وقوام می يتحول و ،)  باد=(موسيقی 

  سماع چيست ؟  زپنھانيان دل ، پيغام

  بيابد ز نامه شان ، آرامدل غريب 

  ، شاخه ھای خرد» باد « شگفته گردد ازاين 

  گشاده گردد ازاين زخمه ، دروجود ، مسام

  )سروش ( = سحر رسد ز ندای خروس روحانی 

  ظفررسد ، زصدای نقاره بھرام

   انداختعصيرجان ، به خم جسم ، تير می

  چو دف شنيد ،  برآرد کفی ، نشان قوام

    پديد آيد »دنـب« حoوت عجبی در 

  . ، شکر رسيد به کام بمی ومطرکه از 

  نام آلت موسيقی نام رام ،=باد، اندروای (ازباده و آھنگ مطرب
  .ی درتن پيدايش مييابد، تحول شادی آميز) ھم ھست

) باد ( ا شنيدن آھنگ نیاين تحول يابی انسان دراثرنوشيدن باده، ي
  ،د و انسان را ازشادیصياد عنقا ميکن به  را تبديل ، گنجشک

ه  کراومھر، ودوستی و رادی وجوانمردی کف زنان ميکند
  : پديدارميسازد درگوھر انسان ، نھفته وخفته اند

  زو بنوشد) گنجشک( آن می که چو صعوه 

  آھنگ کند به صيد عنقا

  )اوج شادی = مست ( ن کمارا ھمه مست وکف زنان 

  وانگاه ، نظاره کن ، تماشا

  درگردن اين ، فکنده آن ، دست

sکای شاه من وحبيب ومو  

  اين کيسه کشاده درسخاوت

  که خرج کنيد بی محابا

  دستار وقبا ، فکنده آن نيز

  کين را به گرو نھيد فردا



  صد مادر وصد پدر ندارد

  که می بجوشد آنجا» مھر « آن 

  ل خويشیاين می آمد ، اصو

  ، چنين شدند اعدا»  سکر« کز

  )درحاليکه با نوشيدن از باده واقعی ، باھم دشمن ميشوند ( 

ميگذارد، برای » باده « اين تفاوتی که مولوی ميان اين دوگونه 
 مشخصات باده درفرھنگ ولی. سازگاری با شريعت اسoمست 

 مشخصاتی که.  بچای باقی ميماند ايران ، ھمگی در باده او ،
البته . فرھنگ ايران ازباده وباد ميخواست ، درباده واقعی نيست 

 »تحول يا بی مستقيم خود ِ خدا به گيتی « اين تمايز برضد انديشه 
انديشه نوشيدن ازشيرابه حان که خدادرھمه چيزھاست . است 

 آنچه  و ، و ويژگيھای ايرانی باده نيز باقی ميماندباقی ميماند 
که حقيقت است  انديشه مولويست  اينگرانيگاه مطلب برای 

خودانسانست و ھرباده ای که بنوشد ، اين حقيقت را درگوھر
باده  که شريعت اسoم  ازگوھرانسان ، فراميجوشاند ، ھرچند نيز

باشد، باده را » رام + ھور« که » ّخرم « . باشد قدغن ساخته را
. ھمگوھر رام ، خدای موسيقی وشعر ورقص و شناخت ميسازد

« و » خرابه = خورآوه « است که » خور« ور، ھمان واژه ھ
اين خدا، . ازآن ساخته شده است » خورابات = آباد + خور

است و جی ، يوغ » ژی = جی « مادرزندگی است ونام ديگرش 
ّازاين رو خرمی ، . وشاھين ترازو و نماد اندازه وھمآھنگيست 

بنوشد که اندازه انسان بايد بدان . به اندازه است نوشيدن باده 
ھمه مشخصاتی را که اسدی . گوھرخدائيش ، نمودار گردد 

درگرشاسپ نامه درباره باده ميآورد وھمه مشخصاتی را  که خيام 
درنوروزنامه درباره باده ميآورد و ھمه مشخصاتی را که مولوی 

خصاتی را که عبيد درغزلياتش  درباره باده ميآورد و ھمه مش
ورد ، ھمه باھم ھمخوان وسازگارو ه ميآزاکان دراين بار

آن مشخصات را درباره باده درشريعت اينکه مولوی ، . ھمآھنگند



پيدايش يافته » نوشيدن بی اندازه باده « اسoم انکارميکند ، برپايه 
عبيد زاکان، ھمان . است که البته درتضاد با فرھنگ ايرانست 

  :مشخصات باده را بدينسان برميشمارد 

   او، طبع کند شادمانروح فزائی که

  آب حيانی کزاو ، مست شود ، ھوشيار

  ھمدم برنا وپير، مونس شاه وگدا

  برھمه کس ، مھربان ، با ھمه کس سازگار

  دلشده را ، ناگزير. شيفته را ، دلپذير 

  سوخته را ، دستگير، غمزده را ، عمگسار

  را نقش بند) نيروی تفکر( ھاضمه را سود مند ، فاکره 

  ربخش ، سامعه را گوشوارباصره را نو

  موسم آن ميرسد باز که در باغ وراغ

  sله برويد زخاک ، گل بدرآيد زخار

ميباشد  »ھره + ون « يا »  غره –ون « درست بھارکه  دراصل ،
باد « به عبارت ديگر. است » وای به = نای به « ، ھمان 
. است که با نفخ صورش ، رستاخيز درطبيعت ميکند » خوشنواز

طبيعت را با دميدن ونواختن ،  لبريزميکند و ھمه طبيعت ، غنای 
 عبيد، پيوند بھمنی بينش وبزم را دراين .ّمست وخرم ميشوند 

نشان ميدھد که درست باده ، تفکررا نقشبند وباصره  را نوربخش 
وسامعه را گوشواراست ، درضمن آنکه سودمند گوارش ، و 

ی خيام ، ول. ه است موجد گرمای بدن دراثرتبديل خوراک ونوشاب
بينشی است « که  نشان ميدھد که  ، مشخصه ممتاز گوھرانسان ،

 با نوشيدن ،»  که فراسوی کفرھا ودينھا ، و يا عقايد واديانست 
  .  پديدار ميگردد باده ،

  می خوردن وشاد بودن ، آئين من است

  فارغ بودن ، زکفر ودين ، دين منست

انسان ، فراسوی ھمه اديان  ی ازگوھرايشی بھمندين يا بينش ز
، می خوردن وشاد بودن ، دين انسانست . ومذاھب ومکاتب است 



چون حقيقت را درگوھر انسان که فراسوی ھمه ايمانھا 
» دين + آ «  که دراصل »آئين«. واعتقاداتست ، آشکارميسازد 

است که بينش زايشی است که » دين « بوده است ، ھمان واژه 
  .م است زم با شادی ونوشيدن وبزرد که متoبھمن ميآو

  ، کابين تو چيست ؟« عروس دھر«گفتم به 

  گفتا ، دل خرم تو ، کابين منست

انسان ، با عروس دھر يا عروس زمان وزندگی که رام ھست ، 
و کابينی که به عروس زمان وزندگی ) واديتن ( عروسی ميکند 

ن ، برای  گيتی وزما) .رام + ھور( ّبايد داد ، چيست ؟ دل خرم 
خيام در رباعی ديگر ھمين .خيام ، عروس و جفت انسان ميماند 

  :مطلب را بيشترميگشايد 

  گرمن ، زمی مغانه ، مستم ، ھستم

  گر کافروگبر وبت پرستم ، ھستم

  ھرطايفه ای ، به من  گمانی دارد

  ،  چنانکه ھستم ، ھستم» زان خودم « من  ، 

فطرت انسان را ، آن باده است که گوھر و» می مغانه « 
ازآن « با اين می ھست که انسان درمی يابد که .  پدبدارميسازد 

کند  ميخواھد زندگی خود ھست ، و آنگونه که درفطرتش ھست ،
با نوشيدن اين باده مغانه ھست که با دليری ، وقعی ديگر بدان . » 

اورا کافروگبروبت پرست بخوانند و يا  مردمان نميگذارد که 
گوھرانسان ، . نی که مردم  ميخواھند بدو ببرند ھرسوءظن وگما

 آنچنانکه ھست ، خود را در زندگی با نوشيدن می مغانه ،
ازآن ِ خود ،  «  درمی يابد که اوست کهسازد ، آنگاھميپديدار
باده مغان ، گوھر انسان را چنانکه ھست ، در دليری . » ھست 

ن انسان ، دي. » ازآن خود، ميشود « آشکارميسازد و انسان ، 
ازآن ِخود بودن است ،خود ، چنانکه درگوھرش ھست ، 

ازھستی تاريک . دراجتماع وقانون وسياست ، ھستی می يابد  
، ھستی روشن درگسترش دراجتماع ) xva= خوا(درتخم 



خود تا دراجتماع . ودرقانون ودراقتصاد ودرسياست شدنست 
، گسترده وقانون وسياست واقتصاد ، در انديشه وگفتارو کردار

خود تا آزادی وراستی درخود گستری . نشده ، خود نميشود 
 بستن امکانات گسترش خود درسياست .نداشته باشد ، خود نيست 

واقتصاد وقانون واجتماع ، سوزاندن تخم  يا گوھروجود انسانست 
.  


